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در حاشيه خبر فروش اسامى 
بوستان ، نيمكت، درخت و... در دانشگاه فردوسى

علم بهتر است يا ثروت؟!



فنون شكار را بياموزيم  از داستان هاى آموزنده كمك بگيريماز مواد پروتئينى استفاده كنيماز طبيعت الهام بگيريم

ك
كمي

چرا با وجود دستور جهانگيری
ش پيدا نمی کند؟

ت خودرو کاه
قيم

چغوكر استريپ
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نه فكر به شكل و دكورش خواهم كرد

نه فكر به آسانسورش خواهم كرد
با نيت رفع ماليات از پدرم

خالى بشود خانه پرش خواهم كرد

داريم هى از فرط خوشى مى ميريم
ممنون و خجالت زده  تقديريم

از لطف شما برادران دلسوز
چيزى كه نمى خوريم، اما سيريم

  مهدى 
 استاد احمد 
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در حاشيه لو رفتن مزرعه خشخاش در مشهد 
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رئيس مجلس: ماليات سنگين 
براى خانه هاى خالى وضع شود

وزير نيرو: چينى ها با يك وعده غذا هم 
سيرند؛ ما زياد مى خوريم و مى پوشيم

وزير نيرو: چينى ها با يك وعده غذا هم 
سيرند؛ ما زياد مى خوريم و مى پوشيم

جيك و پوك

واسه همه 
باحاليات مرسی

ــر نيــرو مى گفــت: مــا مصرف گــرا  ــو از قــول وزي رادي
ــا يــك وعــده ســير مى شــوند. هســتيم. چينى هــا ب

راننــده دنــده را عــوض كــرد و گفــت: راســت مى گــه 
بــه خــدا. آقــا ايــن مــردم به جــاى اينكــه كم بخــورن، 
ــون  ــه خــرده از وعده هــاى غذايى ت كــم مى پوشــن. ي
بزنيــد، بيشــتر لبــاس بپوشــيد. بــه خــدا هــر وقت كه 
يــك خانــم ســوار ماشــينم مى شــه، چهارســتون بدنم 
مى لــرزه كــه نكنــه اتفاقــى بيفتــه مــن جريمــه بشــم. 
ــه وســط  ــود ك ــه مســافر ب ــدر حواســم ب ــار آن ق يه ب
اتوبــان تصــادف كــردم، تــا 3مــاه ســرم باندپيچــى بود.

ــه ســرش  ــود، درحالى ك ــو نشســته ب ــه جل ــى ك آقاي
تــوى گوشــى اش بــود، گفــت: اگــه راســت مى گــه اول 

خــودش يــه وعــده در روز بخــوره.
راننــده گفــت: ايــن وزيــر نيرويــه. بايــد نيــرو داشــته 
ــم در روز  ــده ه ــن 5وع ــه. اي ــه حــرف بزن باشــه بتون

بخــوره كمشــه.
خانمــى كــه عقــب نشســته بــود، گفــت: وزيــر 
بهداشــت بايــد دربــاره خــورد و خــوراك مــردم حــرف 

ــرو. ــر ني ــه وزي ــه، ن بزن
ــم دارم مى گــم  ــاره جــواب داد: خــب خان راننــده دوب
ــاره نيــروى  ديگــه ايــن وزيــر نيرويــه. كــى بايــد درب
مــردم حــرف بزنــه؟ وزيــر نيــرو كارش همينــه ديگــه. 
ــه وعــده  ــراى نيروگرفتــن ي وقتــى ايشــون مى گــه ب

غــذا كافيــه حتمــا يــه چيــزى مى دونــه ديگــه.
ــود،  ــب نشســته ب ــن عق ــل دســت م ــه بغ ــى ك آقاي
ــم  ــئولان ه ــن مس ــاى اي ــت به ج ــد نيس ــت: ب گف
يه ســرى مســئول چينــى كم مصــرف وارد كنيــم كــه 

ــه وعــده بخــور بخــور ســير بشــن. ــا روزى ي ب
ــراى مســئول  ــا ب ــن چيني ــه اي ــواب داد: ن ــده ج رانن
شــدن خــوب نيســتن. دركل ايــن چينيــا كم مصرفــن 
و پــر كار، امــا زود خــراب مى شــن. اگــه ايــن چينيــا 
ــت اندازاى  ــوى دس ــدازى ت ــذا بن ــده غ ــه وع ــا ي رو ب
ايــن مملكــت، يه ســاله فرســوده و اســقاطى مى شــن. 

مســئولان خودمــون خيلــى بــادوام و شــيركارن.
آقايــى كــه جلو نشســته بــود، ســرش را از گوشــى اش 
بلنــد كــرد و آه كشــيد و گفــت: رامبــد واســه همــه 
باحاليــات مرســى. خــدا رو شــكر بچه شــون بــه دنيــا 
اومــد. اونــم تــوى كانــادا. چقــدر هم خوشــگله. شــبيه 

خارجياســت.
ــش.  ــت: اي ــود، گف ــته ب ــب نشس ــه عق ــى ك خانم
ــم.  ــتتون داري ــى دوس ــا خيل ــران م ــردم اي ــه م مى گ

ــى آره. ــا م ــه دني ــادا ب ــه ش رو كان ــت بچ اون وق
راننــده پشــت چــراغ ترمــز كــرد و رو كــرد بــه عقــب 
و گفــت: حــق داره خانــم. بچــه اونــا بــا يــه وعــده غــذا 
ســير نمى شــه كــه. مگــه بــا يــه وعــده غــذا مى شــه 

اين قــدر بــالا و پاييــن پريــد و مــردم رو شــاد كــرد.
ــه  ــم ب ــت: خان ــود، گف ــته ب ــب نشس ــه عق ــى ك آقاي
ــالا و  ــا ب ــون دوت ــوى تلويزي ــاد ت ــاره بي ــر دوب دل نگي
پاييــن بپــره، عاشــقش مى شــى و هــر شــب باهــاش 

ــى. ــم، خيل ــى باحالي ــا خيل ــى م مى گ
خانــم گفــت: محــال ممكنــه. مــن فقــط ديگه عاشــق 

عصــر جديــد و دكتر بشــير شــدم.
ــم  ــه دار. حال ــا نگ ــده لطف ــاى رانن ــم: آق ــن گفت م
دگرگــون شــده. مى خــوام گلاب بــه روتــون شــكوفه 

ــم. بزن

هدف خدمت كردنه، چه اينجا چه اونجا 

 سخن گوى كميسيون صنعت و معدن: 
ورود خودروهاى فرسوده به كلان شهرها 

ممنوع شد.
 يك خودرو فرسوده: مگه ما تونستيم از 
شهر خارج بشيم كه حالا ورودمون ممنوع 

بشه؟
 آفتاب اقتصادى- رئيس سازمان 

حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان: با برندهاى لبنى 

گران فروش برخورد مى شود.
 سؤال: مگه برند لبنى ارزان فروش هم 

داريم؟
 روزنامه اسكناس- قيمت خودرو در 

سراشيبى!
 فقط نمى دونيم چرا تو سراشيبى سرعتش 
خيلى كمه ولى تو سربالايى سرعتش زياده!

 اطلاعات- رونمايى از برنامه اداره 
بدون نفت كشور

 برنامه: از نفس كشيدن مردم هم پول 
مى گيريم به اسم ماليات بر اكسيژن!

 بهار- وزير بهداشت: رانتى به كسى 
داده نشود و باجى از كسى گرفته نشود.
 اين طورى كه ديگه چيزى از اقتصادمون 

باقى نمى مونه!
 جهان صنعت- نوبخت: مشكل كاغذ 

مطبوعات را حل مى كنيم.
 س.م: اگر مى گذاشتيد بقيه روزنامه ها را 
هم توقيف كنم، الان مشكلى به نام مشكل 

كاغذ مطبوعات نداشتيم.
 روزنامه جوان- معاون وزير علوم: 
هزاران مدرك جعلى در دست مردم 

است.
 و ميليون ها مدرك اصلى لب كوزه!

  فرمانده يگان حفاظت جنگل ها و 
مراتع: پولى براى استفاده از بالگرد براى 

اطفاى حريق نداريم.
 چند اره برقى به دست: پس اگه قراره 
درخت ها بسوزن و از بين برن، بذارين 

خودمون قطعشون كنيم!

نيش ترمز!

(قسمت شانزدهم)

اگر در خواب ديديد از شما نظرسنجى مى شود بدانيد كه 
در زندگى بهتان حق انتخاب مى دهند اما درنهايت كار 
خودشان را مى كنند. مثلا مامان ها براى شام مى پرسند 

فسنجان درست كنم يا نان و پنير مى خوريد؟ شما 
مى گوييد فسنجان اما مامانتان درنهايت نان و پنير 

مى آورد. اگر در خواب داشتيد از ديگران درباره خودتان 
نظرسنجى مى كرديد، بدانيد كه شما خودتان را به زور هم 
شده توى دل ديگران جا مى كنيد. مثلا هر بار صداوسيما 

نتيجه نظرسنجى هاى خودش را اعلام مى كند، متوجه 
مى شويم چقدر برنامه هاى تلويزيون را دوست داشته ايم 

و خبر نداريم. در آخرين نظرسنجى اعلام شده 84درصد 
بيننده برنامه هاى صداوسيما در ماه رمضان بوده اند. به نظر 
مى رسد در اين نظرسنجى شما يك بار از جلو تلويزيون هم 

رد شده باشيد جزو آمار حساب شده ايد.

ديدن قبر در خواب آن قدر كه در بيدارى وحشتناك 
است، ترسناك نيست. با اين قيمت قبرها وقتى آدم 
توى بيدارى اش قبر مى بيند، ياد تمام بدبختى هايش 

مى افتد. اما توى خواب قبرديدن مى تواند نشانه 
موقعيت جديدى باشد كه شما در زندگى تان در آن 
قرار مى گيريد. مثلا اگر توى خواب ديديد كه داريد 

قبرى را پر مى كنيد، بدانيد كه در زندگى تان مشكلاتى 
داشته ايد كه به زودى حل خواهد شد. اگر در حالى 

داشتيد قبر را پر مى كرديد كه خودتان توى قبر گير 
كرده بوديد، نشانه اين است كه داريد توى زندگى تان 
اشتباه مى كنيد و به جاى حل مشكلاتتان، بيشتر براى 

خودتان مشكل ايجاد مى كنيد. اگر توى خوابتان ديديد 
كه سر قبر خالى بدون مرده داريد فاتحه مى خوانيد، 

بدانيد روى آدم اشتباهى داريد سرمايه گذارى مى كنيد.

اگر در بيدارى به چين سفر كرديد كه خواهش 
مى كنم كمى ازشان ياد بگيريد. يك ميليارد و خرده اى 

آدم دارند توى يك كشور زندگى مى كنند. دركل 
در روز يك وعده غذا مى خورند. همديگر را با هم 

اشتباهى نمى گيرند و اين قدر مسئولانشان را هم اذيت 
نمى كنند. اگر در خوابتان متوجه شديد كه به چين 
رفته ايد، بدانيد كه در بيدارى به گابن خواهيد رفت. 
قرار است مردم مورد علاقه مسئولان شويد. مردمى 
كه با آن يك ذره پولشان جنس چينى بى كيفيت 
با ارز 4200واردشده را با قيمت هاى بالا در داخل 
مى خرند و در روز يك وعده غذا مى  خورند. به نظر 
ما از همين الان تمرين كنيد با چوب بتوانيد غذا 

بخوريد، چون به زودى به شما خواهند گفت كه بايد 
مقابل مردم چين با چوب غذا بخوريد.

كولر نشانه نجات شما از سختى است. نشانه 
طراوت بخشيدن و تازگى به زندگى شماست. اگر توى 

خوابتان متوجه شديد پوشال  براى كولر خريده ايد، 
بدانيد كه امور پوشالى و بى دوامى در زندگى تان وارد 
مى شود كه بايد ازشان دورى كنيد. اگر توى خوابتان 

ديديد كولر را روشن مى كنيد كه خب هيچى لابد هوا 
گرم است، اما اگر كولر را خاموش كرديد تعبيرش اين 

است كه بايد خودتان را آماده كنيد كه به زودى پدر 
خواهيد شد. البته اگر مجرد هستيد به زودى ازدواج 
خواهيد كرد و با همسرتان 9ماه تا يك سال بعد پدر 

شدنتان را جشن خواهيد گرفت. اگر هم كه هيچ جور 
احتمال پدرشدن نداريد، من نمى دانم بالأخره شايد 

پدر معنوى چيزى شويد.

کولرقبرنظرسنجی چين

 مجتبى
 نخعى راد
 مجتبى
 نخعى راد

 فيروزه 
 مظفرى 

در اين هفته آقاى سيدمحمد بطحايى، وزير آموزش و 
استعفا،  اين  دليل  كرد.  استعفا  از سمت خود  پرورش، 
دليلى  شد.  بيان  مجلس  كانديداتورى  براى  نام نويسى 
كه خيلى عجيب به نظر مى رسيد و باعث شد خيلى ها 
براى آن تحليل هاى پيچيده اى ارائه دهند. ما هم تصميم 
گرفتيم گفت وگويى با وزير سابق آموزش و پرورش داشته 

باشيم كه در ادامه مى خوانيد.
  سلام جناب بطحايى. خبر ناگهانى استعفاتون واقعا ما 

رو شوكه كرد.
 سلام. تكذيب مى كنم.

 ببخشيد استعفا رو كه رئيس جمهور قبول هم كرد. 
 آهان راستش ما عادت داريم اولش حتما تكذيب كنيم. 
يه لحظه حواسم پرت شد. البته مهم نيست، هدف ما 

خدمت كردنه. چه اينجا چه اونجا.
 اونجا منظور مجلسه؟

 ان شاء ا...
 آخه به نظر مى رسيد توى وزارت آموزش و پرورش هم 

كارهاى زيادى بود كه مى تونستيد انجام بديد.
 ما كه اونجا خيلى خدمت كرديم. ضمن اينكه از وقتى 
دولت سخنگودار شده سر و صداست توى كابينه، نمى شه 
استراحت درستى داشت تا بتونيم انرژى لازم براى خدمت 

رو پيدا كنيم.
 اما مجلس جاى خوبى براى استراحته، درسته؟

 ما كه براى خدمت مى ريم. البته به هرحال كلى دوست 
جديد و باحال اونجا منتظرم اند.

 آقاى وزير، خودتون به وزارت تون چه نمره اى مى دين؟
 الان نمره اى نيست ديگه. توصيفيه. بعدش هم نمره 
«خيلى خوب» رو كه ما نبايد به خودمون بديم، مردم بايد 

نمره «خيلى خوب» رو به ما بدن.
 مثلا اين رو در نظر بگيريم كه مدارس كپرى مشكلشون 

رفع نشد كه هيچ، مدارس لاكچرى هم راه افتادن.
 البته كم لطفى نكنين مشكل مدارس كپرى حل شد 
و قرار شد به اون ها به عنوان جاذبه گردشگرى نگاه بشه. 

«چشم ها را بايد شست. جور ديگر بايد ديد.»
 مدارس لاكچرى رو چى مى گيد؟

 من هم به نظرم براى اردوى پاريس در اين مدارس، 
50ميليون خيلى زياد بود. فكر مى كنم با 45ميليون هم 

مى شد فرستاد پاريس.
 خب با اين همه احاطه بر كار، آخرش واسه بخارى هاى 

ناايمن مدارس فكر اساسى شد؟
 البته الان كه تابستونه و بهتره براى كولر فكرى بشه. 

(نخودى مى خندد)
 شما آدم شوخى هستيد؟

 نه، ولى اگر جدى پرسيديد من بخارى ناايمن رو تكذيب 
مى كنم. ما اصلا بخارى ناايمن نداريم.

 شما ظاهرا ابتداى وزارت تون گفته بودين: «محتواى 
آموزشى مدارس با واقعيت جامعه متفاوت است» خواستم 

ببينم در اين مدتى كه بودين اين مشكل حل شد؟
 بله. ببينيد مثلا در يك نمونه ما تن دهقان فداكار لباس 
كرديم. شما به واقعيت جامعه نگاه كن آيا كسى لخت 

و عريان در جامعه تردد مى كنه؟ پس 
بايد محتواى آموزشى را با واقعيت جامعه 

هماهنگ كرد.
 شما براى حذف كنكور هم تلاش هايى 
كرديد. چى شد؟ مافياى كنكور بر شما 

پيروز شد؟
بشه  ماضيش  از شما مى پرسم   من 

خِفنَ، امرش مى شه خَفن پس... ببخشيد يه لحظه تمركزم 
رو از دست دادم. ببينيد ما كنكور رو حذف كرديم.

 ببخشيد پس اين غولى كه الان هست چيه؟
 بله ما كنكور رو حذف كرديم منتها در مقطع هفتم. الان 

آزمون ورودى هفتم را حذف كرديم. نكرديم؟
 درسته.

 پس حالا كه درسته به كانال نژادعلى برو تا بتونى عربى 
رو 100درصد بزنى.

 ممنون كه گفت وگو با ما رو پذيرفتيد.
همين  از  بديد  اجازه  درضمن  مى كنم.  خواهش   
تريبون استفاده كنم و بگم من اگه رأى بيارم و نماينده 
مجلس بشم، شير رو در مدارس رايگان توزيع مى كنم. 
رو  رو حل مى كنم. كنكور  معلمان  مشكلات معيشتى 
مى كنم.  ريشه كن  رو  كپرى  مدارس  مى كنم.  حذف 
مطالبه گرى وزير  از  مى كنم.  تعمير  رو  مدارس  بخارى 

 مى كنم...
 ممنون. وعده هاى جنتلمنانه اى بود. خدانگهدار.

 محمد على 
محمد پور

 عليرضا
 لبش

 طرح:
 عليرضا 
 پاكدل 
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در حاشيه تولد 10سالگى روزنامه 
شهرآرا

 مثل دندان به دهان ما به هم مربوطيم
مثل تيرى به كمان ما به هم مربوطيم

مثل ماهى با تون و دقيقا همچون
كولر و تابستان ما به هم مربوطيم

شهر مشهد اينجاست مثل لهجه با ماست
و نگردد پنهان ما به هم مربوطيم

خانه آسايش ساده بى آلايش
مثل موسى و شبان ما به هم مربوطيم

شهر و شهر آرا چيست ؟ هر دو گاهى آبى است
گاه اما گريان ما به هم مربوطيم

مشهد آرش اما و كمان شهر آرا 
آرش و تير و كمان؟ ما به هم مربوطيم

كاش در فصل خزان صدر اعظم نالان
نرود از تهران ما به هم مربوطيم

از گل روى امام(ع) از خود خواجه نظام
تا بهار و پسيان ما به هم مربوطيم

مثل زيره كرمان، مشهد و عطاران
قهرمان و اخوان ما به هم مربوطيم

مثل خواب و رؤيا مشهد و شهرآرا
در تمام ايران ما به هم مربوطيم

گرچه 10 سال گذشت در همان حال گذشت
بر سر يك پيمان ما به هم مربوطيم

علم بهتر از ثروت نيست... هست؟
سنگ  چين

 ما به هم مربوطيم

ــد از  ــد بع ــوف نباي ــم و صن ــات شــبانه نداري ــه اســت حي پليــس گفت
ــاز باشــند. ــكِ شــب ب ســاعت ي

ســازمان آب: از آنجــا كــه حيــات شــبانه نداريــم و آب نيــز مايــه حيــات 
ــاى  ــت. تلفن ه ــى اس ــم طبيع ــب ه ــىِ آب در ش ــس قطع ــت، پ اس

ســازمان را اشــغال نكنيــد.
ــه  ــم، صاحبخان ــات شــبانه نداري ــد حي ــى گفتي ــك مســتأجر: از وقت ي
ــد بيشــتر اجــاره  ــاط، باي ــوى حي ــد ت ــد: اگــه شــب ها بياي ــا مى گوي م

بدهيــد.
يــك آدم پيگيــر: حيــات شــبانه نداريــم؟ الان روزهــا مــا حيــات داريــم؟ 

ــم؟ ــم زندگــى مى كني ــم؟ داري زنده اي
شــهرام. ش: يعنــى از ايــن بعــد خوانــدن اشــعار فاخــرى مثــل «ايــن 
شــبى كــه مى گــم شــب نيســت، اگــه شــبه مثــه اون شــب نيســت، 
امشــب مــث ديشــب نيســت، هيــچ شــبى مــث امشــب نيســت.» هــم 

ممنــوع اســت؟

يــك مشــترى: پــس چــرا شــب مى خوابيــم، صبــح بيــدار مى شــويم، 
ــا  ــر قيمت ه ــد؟ مگ ــد مى كنن ــد رش ــى درص ــت س ــا بيس قيمت ه

توجيــه نيســتند كــه حيــات شــبانه نداريــم؟
يك منجم: پس من هم روزها ستاره ها را رصد مى كنم.

يــك كــودك: كاش مى شــد حيــات شــبانه را بــراى كليه هايــم ممنــوع 
كنم تــا دچــار شــب ادرارى نشــوم.

يــك ســارق: پــس چــرا شــبا كــه مــا مى خوابيــم، آقا پليســه بيــداره؟ 
ــخ گويه؟ ــى پاس ك

يــك خودروســاز: كاش حيــات شــبانه از دم غــروب تــا طلــوع آفتــاب 
ــازيم.  ــراغ بس ــين ها چ ــراى ماش ــا ب ــد م ــا لازم نباش ــود ت ــوع ش ممن
اين طــورى مى توانيــم چــراغ ماشــين را هــم بــه عنــوان آپشــن 

ــيم. بفروش
ــون رو  ــم كار خودم ــن ه ــوى روز روش ــه ت ــا ك ــگر: م ــك اختلاس ي

ــداره. ــى ن ــچ فرق ــا هي ــال م ــه ح ــس ب ــم. پ مى كني

حيات شبانه نداريم،لطفا سوال نفرماييد
سنگ آخر

 مجتبى
 نخعى راد
 مجتبى
 نخعى راد

شهر شلوغ

فوتوكاتورقلوه سنگ
كشف 1000 حلقه لاستيك دولتى احتكار شده در يك منزل مسكونى در مشهد

جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى

جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى

آخ آخ، ضايع شد،
 خودش اومد!

كى بود گفت على آقا 
نيست، اين جلسه 

رو يك ساعت زودتر 
تعطيل مى كنيم؟

خسته نباشين، كمك 
نمى خواين؟ چه خبره 

اين همه لاستيك 
احتكار كردى؟

جناب اينا همه مال مصرف 
شخصيه، مگه نمى دونين هجده 
چرخ هاى جديد 1000 تا چرخ 

داره؟!

نه قربان، شما چند سال اون بالا 
تو جايگاه رياست بودين، افتخار 

آشنايى نداشتيم! شما نماينده 
جديد هستين؟

در خبرهــا كــه خوانديــم يــك دانشــگاه دولتــى در مشــهد اقــدام بــه 
ــا،  ــا، كلاس ه ــام» بوســتان ها، باغچه ه ــروش ن ــراى «ف ــذارى ب قيمت گ
ــاى  ــنيديد... درخت ه ــت ش ــه، درس ــا... بل ــى درخت ه ــا و حت راهروه
دانشــگاه كــرده  اســت. مــا هــم مثــل شــما اول بــاور نكرديــم و گفتيــم 
ايــن هــم از آن حرف هاســت. بعــد ديديــم نــه بابــا، از ايــن حرف هاســت! 
فقــط جــاى شــكرش باقيســت كــه مثــل برخــى امــور كشــورمان بــاز 
هــم مســئولان بعــد از انتشــار گســترده خبــر، متوجــه شــدند كــه در 
جريــان نبوده انــد و ايــن كار بــدون هماهنگــى انجــام شــده اســت. بــه 

نظــر مــا كــه ايــن فــروش بى فايــده هــم نيســت، در نظــر بگيريــد:
 حــل معضــل انشــا: چقــدر مــا از ايــن موضــوع انشــاى هميشــگى 
بدمــان مى آمــد. بالأخــره يك بــار بــراى هميشــه تكليــف دانش آمــوزان 
بــا موضــوع انشــاى علــم بهتــر اســت يــا ثــروت مشــخص شــد و ديگــر 
دانش آمــوزان مى تواننــد بــا خيــال راحــت راســتش را بنويســند. بــوى 
پــول كــه بــه مشــام برســد، هيــچ چيــزى از ســخن دوســت خوش تــر 

نيســت... كــه دوســت اينجــا اســتعاره از جنــاب اســكناس اســت!
ــبانه  ــجويان ش ــه دانش ــات: چنانچ ــول مطالب ــريع در وص  س
ــه  ــور ك ــهريه آن ج ــت ش ــه در پرداخ ــتند ك ــى اى هس ــا بين الملل ي
ــل   ــر راه ح ــات اخي ــن اتفاق ــا اي ــد، ب ــام نمى ورزن ــايد اهتم ــد و ش باي
پول كردنشــان كامــلا دم دســت اســت. كافيســت بــه گوششــان برســد 
كــه گلاب بــه رويتــان، نــام ســرويس هاى بهداشــتى دانشــگاه به طــور 

كامــلا رايــگان بــه اســامى ايــن عزيــزان مزيــن خواهــد شــد تــا عبرتــى 
ــا  ــه ســه شــماره شــهريه را ب ــاور بفرماييــد ب ــراى ديگــران! ب باشــند ب

ــد. ــز مى كنن ــگاه واري ــراى دانش ــردش ب ديرك
 باكلاس ســازى فضاهاى آموزشــى: وقتــى بخواهيــد در دانشــگاه 
نشــانى بدهيــد كــه كجــا هســتيد، بهتــر اســت بگوييــد جلــو دانشــكده 
مهندســى، كنــار بوســتان دكتــر حســابى و جنــب ســرديس فردوســى؟ 
ــو دانشــكده بانــك ســرمايه، كنــار بوســتان ســردوش ســوبان،  ــا جل ي
ــورى  ــد اين ج ــول كني ــوى؟ قب ــادى رض ــتاااااد ه ــرديس اس ــب س جن

كلاســش بيشــتر اســت.
 نهادينه ســازى عملــى فرهنــگ  گرفتــن كــره از آب: 
ــازى  ــاى پول س ــه ظرفيت ه ــن هم ــى اي ــد وقت ــى مى ده ــه معن چ
روى زميــن مانــده اســت، دانشــجويان بــراى جوركــردن شــهريه 
ــى  ــور عمل ــگاه به ط ــود دانش ــى خ ــند؟ وقت ــه باش ــدر در مضيق اين ق
ــود،  ــره از آب مى ش ــن ك ــامى و گرفت ــروش اس ــد و ف ــاز خري وارد ف
ــتادان و  ــه روى اس ــاى اينك ــه ج ــد ب ــاد مى گيرن ــم ي ــجويان ه دانش
همكلاسى هايشــان اســامى بامــزه بگذارنــد و اســباب خنــده و شــادى 
يكديگــر را فراهــم كننــد، برونــد پــاى كار. مثــلا ايــن همــه برگه هــاى 
ــد  ــل برون ــد آخــرش چــه شــد؟ لااق ــل دادن ــى را ســفيد تحوي امتحان
ــراى پشــت برگه هــاى امتحانــى يــا روى خودكارشــان حامــى مالــى ب

 جذب كنند.

 محمد رضا
 ميرشاه ولد

هيييس، طبيعى باش، به 
روى خودت نيار.


